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Like       Comment

زندگی سلام

وقتی مامور آسفالت حال پیدا کردن صاحب خودرو را ندارد!

Like       Comment

* خونه‌ مون اون قدر سرده که در یخچال رو باز کردم سیب بردارم  مامان سیبه داد 
زد بذار کاپشنش رو بپوشه الان میاد!

* هوا از خیلی خوب داره میره به سمت افسرده شدیم دیگه!

*یکی از باگ های بزرگ شدن اینه که دیگه والدینت برات هَله هوله نمی‌ خرند!

بــذارم تو پذیرایی، رفتار مهمون‌ هامون رو وقتی  * یک آکواریوم خالی می خوام 
بهشون میگم مارم عصبانی شده و از شیشه‌ اش فرار کرده، مطالعه کنم!

* واقعا میرین کافه 10 تومن پول چایی سبز میدین؟ چایی سبز کیلویی دوازده تومنه کلا!

* مادرم هفته‌ ای یک بار به بهانه تمیز کاری میاد تو کمدم رو می‌گرده و میگه فلان 
چیز رو می خوای؟ میگم بله لازمش دارم. همون رو می بره میندازه دور. تفریحشه!

* حموم رفتن اینجوریه که میگی، الان میرم، الان میرم،  اه شب شد دیگه، ولش 
کن، فردا!

* من حتی اگه تو خواب عمیقم باشم مامانم میاد میزنه پشتم میگه قوز نکن صاف 
بخواب!

* آدم واقعا گذشته خودش رو می‌ بینه، دوست داره بره توی شومینه بشینه آروم 
آروم بسوزه.

آیات نور

یکی از آداب پذیرایی از مهمان 

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در تفسیر آیات 13 تا 16 
در  مردم  های  گروه  و  قیامت  عظیم  واقعه  درباره  واقعه  سوره 
آن روز با این مضمون که: »گروه سوم پیشگامانى در خیرات 
هستند كه در گرفتن پاداش نیز پیشگامند. آنان مقرّبان درگاه 
خداوند هستند. در باغ ‏هاى پرنعمت خواهند بود. آنان گروه 
زیادى از پیشینیان و امّت ‏هاى قبل خواهند بود و گروه كمى 
از متاخّرین. بر تخت‏هایى چیده شده و مرصّع. در حالى كه 
روبه روى یكدیگرند، تكیه داده ‏اند.« نکاتی را مطرح کرده‌ اند 
که می خوانید:1- پیش‏كسوتان و پیشینیانِ صالح فراموش 
نشوند. 2- براى برانگیختن شوق و علاقه، بیان خصوصیات 
نشستنِ  بهشتیان،  نشستن  شیوه   -3 اســت.  لازم  بهشت 
گرداگرد است تا افراد روبه روى یكدیگر قرار گیرند و چهره به 
چهره شوند. 4- از آداب پذیرایى، فراهم کردن جایى است كه 
تفسیر نور مهمان در آن احساس راحتى كند.�

یادش بخیر

داستانک
     

تجارت با آب دریا!
پیرزنی برای اولین بار در عمرش کنار دریا می رفت. قبل از 
که  گفتند  و  گرفتند  را  دورش  ها  همسایه  بیفتد،  راه  که  این 
بابت همه چیز خیالش جمع باشد و فقط برای آن ها یک  از 
شیشه آب دریا سوغات بیاورد! بالاخره پیرزن کنار دریا رسید. 
آن موقع، اوج مد بود و آب دریا حسابی بالا آمده بود. پیرزن 
از پیرمرد قایقرانی که همان اطراف بود خواهش کرد که یک 
بطری آب دریا به او بفروشد! پیرمرد که چشم هایش گرد شده 
بود، بروبر به زن نگاه کرد و گفت: »خوب، هر بطری آب دریا 
پنج سنت!« پیرزن پنج سنت را به قایقران داد و بطری را پر از 
آب کرد و خوشحال رفت تا چرخی در شهر بزند. چند ساعت 
بعد که پیرزن برگشت تا برای آخرین بار با دل سیر به دریا نگاه 
کند، وقت جزر بود و آب دریا پایین رفته بود. پیرزن با تعجب 
فریاد زد: »اوه! خدای من! جناب ماهیگیر شما عجب تجارتی 
عصر ایران به هم زده اید؟!«�

سفرنامه

سند مصور اجاره در بلژیک!

و  ــری  ــج م دلاوری«  »مــحــمــد 
ــاره   درب سیما  و  صــدا  خبرنگار 
سفرش  مشاهدات  و  رویدادها 
اجــاره  قوانین  دربـــاره  ــا  اروپ به 
نویسد: مــی  بلژیک  در   خــانــه 
ــه ایــن  ــا ب ــه م ــیــش از ایـــن ک »پ
کنیم،  کشی  اسباب  آپارتمان 
کارشناس  بلژیک،  قانون  طبق 

سوراخ  و  ــوار  دی و  در  تمام  از  و  آمد  آپارتمان  به  شرکت  یک 
ای  کتابچه  روز  چند  از  بعد  و  کرد  عکاسی  خانه،  های  سنبه 
قسمت  عکس  بر  علاوه  کتابچه  این  در  کرد.  ارسال  ما  برای 
آن  ظاهری  ــاع  اوض ــاره  درب توضیحاتی  خانه،  مختلف  های 
نوشته شده بود. مثلا توضیح داده بود که در دیوار شرقی اتاق 
کابینت  در  روی  دارد.  وجود  متر  یک  طول  به  ترکی  خواب، 
بالای اجاق یک فرورفتگی هست و یا چیزهای دیگری شبیه 
این  »اتدلیو«.  گویند:  می  کار  این  به  خودشان  زبان  در  این. 
است  مستاجر  و  موجر  میان  مصور  و  مکتوب  سندی  کتابچه 
مستاجر  که  کنند  مشخص  آن  با  خانه  کــردن  خالی  وقت  تا 
بدهد!« جریمه  باید  چقدر  و  است  زده  خانه  به  خسارتی   چه 
برگرفته از کتاب »976 روز در پس کوچه های اروپا« �

فتو نکته

اندکی صبر 

پرپرم کنید!

گفتی
چه قدر گل شده ای

درک می کنم
آن قدر گل شدم

محمدعلی بهمنی که شما پرپرم کنید!�

افسانه های نوین    
خیاط دقیق و شاهزاده لنگه به لنگه

در زمان‌های قدیم شاهزاده خانمی بود که علاقه دیوانه‌واری 
ــت. چــپ مــی‌رفــت لــبــاس مــی‌خــریــد، راســت  بــه لــبــاس داشـ
مغازه‌ها،  کــه  ــود  ب ــده  ش ــوری  ط می‌خرید.  لباس  مــی‌رفــت 
هایی  آن  حتی  و  خانه  سر  فروشگاه‌های  بوتیک‌ها،  مزون‌ها، 
برگزار  لباس«  »شوی  یواشکی  و  می‌آوردند  قاچاق  جنس  که 
خانم  شاهزاده  برای  لباس  تهیه  پای  گرد  به  هم  می‌کردند 
و  زد  صدا  را  ندیمه‌اش  خانم  شاهزاده  روز  یک  نمی‌رسیدند. 
افزود: »من لباس نو می‌خوام...« ندیمه مانند سیامک‌الدوله 
چشمانش  دوران(  آن  برجسته  هنرمندان  )از  انصارآبادی 
خنده‌اش  شــاهــزاده  که  کــرد  نگاه  دوربین  به  و  کــرد  گــرد  را 
که  حــواس  گفتم!  اشتباه  چیزه،  »نه  ــزود:  اف مجدد  و  گرفت 
نمی‌ذارین برای آدم. می‌خواستم بگم تو این همه لباسی که 
دارم، سر آستین دست راست همه‌شون فوری کثیف میشه، 
را  دهانش  ندیمه  چیه؟«  جریان  لباس.  دســت  چند  جز  به 
سرورم.« می‌کنم  »پیگیری  افزود:  و  بست  بود،  مانده  باز   که 
ندیمه رفت و بررسی کرد و متوجه شد آن لباس‌هایی را که سر 
آستین دست راست شان کثیف نمی‌شوند  یک خیاط جوان 
که به تازگی به خیاط‌خانه سلطنتی اضافه شده، دوخته است. 
خیاط جوان را احضار کرد و افزود: »قضیه اینه، جریان چیه؟« 
دختر خیاط که ترسیده بود نفس راحتی کشید و افزود: »چون 
دست راست شاهزاده خانم دو سانت از دست چپش کوتاه تر 
است، من هم آستین‌های راستش را دو سانت کوتاه تر می‌گیرم 
تا داخل ظرف غذایش نرود و کثیف نشود.« ندیمه تعجب کرد و 
 دختر خیاط را نزد شاهزاده خانم برد و داستان را تعریف کرد.
کارش  در  دختر  تیزبینی  و  دقت  این  از  خانم  شاهزاده  ابتدا 
خوشش آمد و دستور داد یک کیسه سکه طلا به وی بدهند. 
سپس امر کرد وی را از کاخ اخراج کنند، چرا که روی شاهزاده 
بیان  را  شاهزاده‌ها  ــراد  ای نباید  و  بــود  گذاشته  عیب  مــردم 
می‌کرد )در آن زمان شاهزاده‌ها تعادل روانی نداشتند(. ولی 
چون افسانه‌های ما آخر خوشی دارند، دختر خیاط رفت و با 
آن یک کیسه سکه، مزون زد و کارش گرفت و سال های سال 
علکساندر کاربراتور به خوبی و خوشی لباس دوخت.�

تا حالا دقت کردین
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دانشگاه  صفوی  نــواب  پسرانه  خوابگاه  برم  خــواد  می  دلم   *
قدر  اون  واقعا  کنید؟  می  تایید  رو  توصیفات  اون  مــازنــدران. 

زیباست؟ فرد دیگری از مخاطبان، اون جا بوده که تایید کنه؟
باره  این  در  پرونده  یک  زودی  به  کنیم  می  سعی  ماوشما: 

داشته باشیم. 
* چرا مشاورتان امید واهی می دهد؟ ٢٧ سالگی سنی است 
وقتی  دیــر.  اســت،  دیر  باشی؟  داشته  ازدواج  وقت  هنوز  که 
سنی  فاصله  و  است  نوجوان  هنوزفرزندش  شد،  ساله  پنجاه 
زیاد. می فهمد چه مصیبتی است. واقعیت ها را پنهان نکنیم.
* زندگی استیو جابز و مطالبش بسیار جالب بود. ممنون از 

این ستون خیلی باحال بود.
* بقایای خانه ای در آمریکا رو چاپ کردین تا بهشون بخندیم؟ 
بقایای خانه های سیل اخیر کشور را هم چاپ کنین. تا 100 

سال دیگه هم درست نمیشن اون خونه ها.
* نمی دونم دوربین موبایل چه حکمتی داره که وقتی از در 
و دیوار خونه مون که از عهد عتیقه عکس می گیرم مثل هتل 

پنج ستاره است اما عکس خودم میشه بچگی های شرک!
* فیل ‌همه ‌کس ‌اگر یاد هندوستان ‌می کند، ‌فیل ‌آق ‌کمال 

مان‌‌ یاد فیلیپین ‌می کند!
رسانم  می  عزیز  همکاران  و  آشنایان  و  دوستان  اطلاع  به   *
فراموش  هدایا  لطفا  است.  جانب  این  تولد  مهر(   15( امروز 
برای  پیامک  یک  که  بگیرید  یاد  ها  بانک  از  حداقل  نشود. 
وحید، کاشان دل‌خوشی میدن. با تشکر. �
* تولد همسر عزیزم سمیراجون، مبارک. �عباس هاشمی، فریمان
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لحظه باد کردن بالون از داخل آن، عکس از نشنال جئوگرافی

رقابت سوارکاران در مسابقات سالانه بوفالوسواری در چانبوری 
تایلند، عکس از خبرگزاری شینهوا

نگاه کودکان پناهنده روهینگیا در اردوگاه بنگلادش به دوربین 
زیر باران شدید، عکس از رویترز

خودمونی

من طرفدار مهمانی و مخالف مهمانی هستم!

من طرفدار پروپا قرص دورهمی، گپ وگفت و معاشرت هستم اما اهل مهمانی و دورهمی و گپ 
و گفت و معاشرت نیستم! یعنی زیاد اهلش نیستم، چون دورهمی های امروز در بیشتر مواقع 
معاشرت برای حال خوب، نزدیک شدن دل ها به هم و دورکردن انرژی منفی و خستگی روحی 
نیست و بیشتر حال بد و انرژی منفی به آدم تزریق می کند. من دوست دارم در مهمانی ها به هر 
بهانه ای که هست از روزمرگی هایم درباره قسط و قرض دور شوم، فراموش کنم که چه مشکلاتی 
دارم و از آخرین فیلمی که دیدم بگویم و پیشنهادهای بقیه را بشنوم که چه کتابی بخوانم بهتر است و 
بین فیلم های روی پرده کدام ارزش دیدن و پول خرج کردن را دارد. دوست دارم اگر دوستی جایی 
رفته و دوست داشته است به رسم دوستی به من هم بگوید تا در تجربه اش سهیم باشم و بتوانم با 
هم فکری اطرافیان مدیریت وقت و هزینه داشته باشم در خواندن و دیدن و تفریح و خیلی چیزهای 
دیگر. اما آن چه که عملًا در بیشتر مهمانی ها نصیب ما می شود این است که یک نفر می گوید: 
»حقوق ما که تناسبی با قیمت ها نداره وضع شما چطوره؟« آن یکی می گوید: »مگه شما چند حقوق 
می گیرین؟ گروه شغلی تون چیه؟« نفر بعدی بحث را به این جا می کشاند که: »10 سال پیش 
زمین های فلان جا ارزون بود نخریدیم حالا باید دنده صدتا یه غاز عوض کنیم!« و در فرصت کمی 
مجبوری به خصوصی ترین مسائل زندگی ات مثل حجم اقساط، بدهی ها، اجاره خانه، حقوق و... 
به زور بازجویی عزیزان اعتراف کنی و انرژی منفی روزمرگی هایت به جای دور شدن با شنیدن 
غرغرهای دیگران مضاعف شود. اشتباه نکنید، من مخالف دردل و همدلی نیستم، اما به طور 
جدی مخالف این هستم که به زور، مسابقه سیاه نمایی بگذاریم و سعی کنیم خودمان را از دیگران 
بدبخت تر جلوه بدهیم. افسوس مدام راجع به گذشته و زندگی دیگران، درددل نیست که همدلی 
به همراه داشته باشد. نگاه ما به زندگی باید روبه جلو باشد و بستر گپ و گفت های خانوادگی و 
دوستانه در مهمانی ها هم نباید شبیه به اتاق بازجویی باشد و گرنه من ترجیح می دهم برای این که 
جواب خیلی چیزها را ندهم الکی سرم را به گوشی یا تا زدن دستمال کاغذی و ساخت اوریگامی با 
سید مصطفی صابری آن و... بند کنم.خلاصه در جریان باشید...�

طولانی ترین زمین گلف بازی!

بازیکن  رولستون«  »آدام  سنترال/  آدیتی 
شمالی  ایرلند  کشور  اهل  گلف  بازنشسته 
با دوچرخه به کشورهای  در طول سفرش 
های  بیابان  در  گرفت  تصمیم  آفریقایی 
مغولستان گلف بازی کند! او موفق شد در 
زمینی به مساحت حدود دو هزار کیلومتر 
به  بار   93 و  هزار   20 را  گلف  توپ  مربع، 

در  روز   84 برساند  اتمام  به  را  بازی  که  این  برای  رولستون  بیندازد!  سوراخ  داخل 
بیابان های مغولستان رکاب زد تا بتواند این رکورد بی نظیر را ثبت کند!

روبات حیوان خانگی!

آدیتی سنترال/ اگر برای شما هم داشتن 
هر  به  اما  است  جالب  خانگی  حیوان  یک 
نــدارد،  وجــود  تان  بــرای  امکان  این  دلیلی 
ژاپنی ها با روبات جدیدشان به کمک تان می 
آیند! ژاپنی هایی که هر روز روبات جدیدی 
را به بــازار روانــه می کنند، نوعی روبــات را 
مقابل  در  و  است  خانگی  حیوان  شبیه  که 

ابراز احساسات شما واکنش نشان می دهد، ساخته اند. این روبات با توجه به حرکات 
و حضور شما در خانه، خودش را به شما نزدیک و کاملا هوشمندانه رفتار می کند!

گران ترین کاسه چینی جهان!
ساله  هــزار  چینی  کاسه  یک  میل/  دیلی 
متعلق به دوران سلسله سونگ در چین در 
یک حراجی در هنگ کنگ به قیمت حدود 
رقم،  ایــن  شــد.  فروخته  دلار  میلیون   ۳۸
ــوردی تــازه بــرای فــروش ظــروف چینی  رک
این  مسئول  ــود.  ش می  محسوب  قدیمی 
با  استثنایی  ظرف  این  کرد  اعلام  حراجی 

لعاب براق و زیبای سبز و آبی به قطر ۱۳ سانتی متر، 20 دقیقه بعد از شروع حراج 
به فروش رفت. این ظرف برای شستن قلم مو به کار می رفته است. قبل از این کاسه، 
رکورد گران ترین ظرف چینی به یک جام بازمانده از سلسله مینگ تعلق داشت که در 

سال ۲۰۱۴ به قیمت حدود ۳۶ میلیون دلار فروخته شده بود.

دور دنیا

این کیه؟ 

وقتی تنابنده والیبالیست می شود!

سلام. هرچند پاسخ مسابقه 52 ، روز بعدش چاپ شد اما در اعلام نام برنده 
مسابقه »این کیه؟« و تعداد شرکت کنندگان وقفه ای افتاد که امروز 
چاپش می کنیم. امیدواریم این ستون رو یادتون نرفته باشه! برای آغاز 

با این که نام شخصیت رو قبلا گفته بودیم ولی باز هم برای دوستانی 
که فراموش کردن می گیم کاریکاتور مسابقه پیشین »سید محمد 

موسوی« والیبالیست ملی پوش مون بود. جالبه که بدونین در 
پاسخ های 210 شرکت کننده مسابقه از طارمی تا نیکبخت و 
حتی تنابنده، انصاری و غفور هم پیدا می شدن که نفهمیدیم چه 

ربطی به شخصیت ما داشتن؟! برنده این مسابقه مون خانم »نفیسه 
خطیب« دانش آموز کلاس هشتم بودن که به دلیل علاقه شون به 

والیبال تونستن جواب درست مسابقه رو پیدا کنن. بهشون به خاطر 
برنده شدن و همچنین شانس خوبشون در انتخاب بین پاسخ های 
درست تبریک می گیم. چهارشنبه همین هفته و با مسابقه بعدی، 

عکس و کاریکاتورشون رو می تونید ببینید.

فتو شعر

بریده کتاب

برش های خواندنی از کتاب های برنده اخیر نوبل ادبیات 
»کازوئو ایشی‌ گورو« برنده نوبل ادبیات شد. آکادمی نوبل در سوئد گفته است که داستان ها و 
رمان های آقای ایشی گورو دارای قدرتی عاطفی است و توانسته است پرده از دنیای پر رمز و 
رازی بردارد که احساس وهم آمیز ارتباط ما با جهان بیرون بر آن بنا شده است. »ایشی گورو« 
۶۲ ساله در واکنش به این جایزه آن را »افتخاری تکان دهنده« برای خود خوانده است. »وقتی 
یتیم بودیم«، »هرگز ترکم نکن«، »منظره پریده رنگ تپه‌ها« و »غول مدفون« از شاخص ترین آثار 
این نویسنده است. نکته جالب هم این که تقریبا همه کتاب‌های کازوئو ایشی گورو تاکنون به 
فارسی ترجمه شده است. این نکته را هم بدانید که ارزش جایزه نوبل ادبیات ۹ میلیون کرون 

سوئد، تقریبا برابر با یک میلیون و یکصد هزار دلار)معادل چهار میلیارد تومان( است.
* زندگی درست مثل شطرنج است، وقتی حرکتی را انجام می دهی و دستت را از روی مهره 
برمی داری، تازه می فهمی چه اشتباهی انجام دادی و حس ترسی بر تو غلبه می کند چون 
برگرفته از کتاب »هرگز رهایم مکن« هنوز ابعاد و عواقب این اشتباه را نمی دانی.�
يا بهمان لحظه  * ولی فايده اش چيست که انسان هی از خودش بپرسد که اگر فلان لحظه 
برای خودت خوش باشی. بهترين  بايد  به کجا می کشيد؟  بود، کار  جور ديگری برگزار شده 

قسمت روز، شب است. برای عده زیادی از مردم، شب شیرین ترین 
قسمت روز است. پس شاید این که گفت تو نباید این قدر به 

مثبت  نگاه  طرز  باید  گفت؛  درست  کنی،  نگاه  سرت  پشت 
چه  دریابم.  را  روز  بازمانده  کنم  سعی  و  کنم  اتخاذ  تری 
حاصلی دارد که مدام به پشت سرمان نگاه کنیم و خودمان 
را سرزنش کنیم که چرا زندگی مان آن طور که می خواسته 

ایم از آب در نیامده؟
برگرفته از کتاب »بازمانده روز« �

اهمیت  چیزها  خیلی  به  است  جوان  وقتی  تا  *آدم 
نمی دهد. بیشتر وقتت را در کافه سپری می کنی. 
دوست پیدا کردن راحت است و احساس می کنی 
بخشی از یک شبکه گسترده هستی که سراسر کره 
این  واقعیت  تمام  آیا  اما  است  برگرفته  در  را  زمین 
برگرفته از کتاب »شبانه ها« است؟ نه!�

ایده و اجرا:حسین زاده و مرادی
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